
  

  »... بـ ... كأنّ «و » ويكأنّ « معنا و اعراب دو ساختار

  در پرتو قرآن و نهج البلاغه

   2، اختـرعلوي1دكتـر سيد علي ميرلوحي

  چكيده

ميدان معركه نحويـان بوده و هست و عدم بررسي دقيق و عالمانـه ايـن آراء   » ويـكأنّ « و » ... بـ ... كأنّ  « دو ساختار   
 نتواننـد    گمي و اضطــراب فكـري شـده و در نتيجـه            ن به هنگام اعـراب دچار نوعي سر در       باعث مي شود كه معربِي    

آنچه در اين مقاله آمده اسـت، تلاشــي اسـت در جهـت بررسـي دقيـق ايـن دو               .مفهوم صحيحي از كلام ارائه دهند       
  .ساختـار از جهت معنا و اعراب 

 – عليهم السلام – و اهل بيت –صلي االله عليه و آله و سلّم  –ساختار اول در بسياري از احاديث منقول از پيامبر اكرم   
اما ساختار دوم، دو بار در قرآن كريم و هر دو در سورة قـصص بـه كـار رفتـه                 .به ويژه نهج البلاغه به كار رفته است         

  . است، و سعي شده در اين ساختار نيز به صورت مستدلّ بهترين معنا و وجه اعرابي معرفي گردد
  

  ؛ »ويكأن«؛ »... بـ ... كأنّ  « قرآن كريم؛ نهج البلاغه؛ :ليديواژگان ك

  

  مقدمه
» كأنمّا«مخففّة و » كأنْ«مشـددة و » كأنّ«چـون ، يكي از حروف مشبهـة بالفعل است كه ساختـارهاي مختـلفي» كأنّ«
ره از جهت معنـا و اعـراب محـل         دارد و بايد اذعان نمود كه دو ساختار اخير هموا         » ويـكأنّ  « و  » ... بـ  ... كأنّ  « و  

نزاع و محطّ آراء مختلف نحويـان بوده و هست و عدم بررسي دقيق و عالمانه اين آراء باعث مي شود كه معربِين به 
  .هنگام اعـراب دچار نوعي سر در گمي و اضطـراب فكري شده و به تبع نتوانند مفهوم صحيحي از كلام ارائه دهند

  .ست، تلاشـي است در جهت بررسي دقيق اين دو ساختـار از جهت معنا و اعراب آنچه در اين مقاله آمده ا
 علـيهم  – و اهل بيـت  – صلي االله عليه و آله و سلّم –ساختار اول در بسياري از احاديث منقول از پيامبر اكرم  

ختـار در نهج البلاغه، به پس از استخراج تمامي موارد كاربرد اين سا. به ويژه نهج البلاغه به كار رفته است –السلام 
مفسر برخي ديگرند، در اينجا نيز برخي از سخنــان آن حـضرت      ،  نظر مي رسدچنان كه برخي از آيات شريفة قرآن        

دو بار در قرآن كريم و هر دو در سورة قصص بـه كـار   ، اما ساختار دوم.مبين معنا و وجه اعرابي برخي ديگر است       
  .  نيز به صورت مستدلّ بهترين معنا و وجه اعرابي معرفي گرددو سعي شده در اين ساختار، رفته است

ان شـاء االله كه اين تلاشِ هر چنـد ناچيــز، مورد توجـه شيفتـگان علـوم قــرآن و حديـث به ويـژه علاقه 
  . مندان به اعراب قرار گيرد
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   از جهت معنا» ����«

 1409ابن هشام، (. تشبيه مؤكـد است » كأنّ«ي غالبي   نحويان و عالمان بلاغت همگي اتفاق نظر دارند كه معنـا         

 و لذا گفتـه  )538 ق، 1422 و تفتازاني، ؛388 / 1 ق، 1422 ابن مالك،  و ؛212 / 1ابن هشام، شرح التصريح،   و ؛266 / 1ق،  
از همـين رو    . ادا مـي شـود    » كـ ـ«مطرح شود بسيار قوي تر از تشبيهي است كه بـا            » كأنّ«تشبيهي كه با    : اند
 آورده شد، قرآن كـريم      - علي نبينا و آله و عليه السلام         –ماني كه تخت بلقيس به بارگاه حضرت سليمان         ز

و سپس پاسـخ بلقيس را اين چنـين بـازگو          » أهكذا عرشك «: سخن آن حضرت را اين گونه بيان مي نمايد          
ني و اوج تـشبيه نهفتـه اسـت نـه           بيان يكسا » كأنّ«زيـرا در   » هكذا هو « نه   )42 : 27النمل  (» كأنّه هو «: مي كند 

» كـأنّ   « ولي سخن در اين است كه آيا        . )193 ش،   1365فاضلي،  (. همانندي كه مرتبه اي فروتر در تشبيه است       
  به هيـچ وجه از معناي تشبيـهي خود خارج نمي شود يا مي تواند گاه در معاني ديگر نيز به كار رود ؟ 

هرگز از معناي تشبيهي خارج نمي شود و مواردي را كه    » كأنّ«نحويان بصري با اصرار تمام بر آنند كه         

به عنوان مثال بسياري از نحويـان كـوفي         . ي خروج از اين معنا را دارد با تكلف تمام توجيه مي كنند              رائحه

كأنّ زيد قـام    « : به مفهوم ظنّ و گمان است؛ مانند        » كأنّ  « اسم جامد نباشد    » كأنّ  « معتقدند زماني كه خبر     

برمعناي تشبيهي خود باقي است يـا بـه ايـن           » كأنّ«ولي نحويـان بصري در اينجا نيزهمچـنان بر آنند كه          ،  »

توجيه كه در اين مورد و نظائر آن مشبه و مشبه به يكي است اما در دو حالت مختلـف؛ بنـابر ايـن منظـور                

 / 1 ق،   1327سيوطي،  (» .ه نيست زيد زماني كه ايستاده است شبيه زماني است كه ايستاد         «: عبارت اين است كه   

أنّ زيــد  « : و يا با اين توجيه كه درچنين مواردي موصـوفي مقدر است و اصــل كـلام چنـين اسـت                 ) 134

   )331 / 4 ق، 1398رضي، (. »رجل قام

اما نحويان كوفي كه همواره بيش از نحويان بصري به موارد استعمال توجه داشته اند، پذيرفتـه انـد كـه             

تواند در معاني ديگر نيز به كار رود و به نظر مي رسد كه از اين جهـت حـقّ بـا آنهاسـت؛ زيـرا                          مي  » كأنّ«

همان طور كه در زبان عربي در بسياري از ساختارها مانند امر و نهي و ندا و اسـتفهام بـا توجـه بـه نكـات               

 است، در اينجا نيـز مـي        كار برد اين ساختارها در معاني ثانويه پذيرفته شده        ،  بلاغي و قرائن حالي و مقامي     

براي بيان تشبيه مؤكد است ولي گاه با توجه به قرائن مي تواند براي بيـان معـاني   » كأنّ  « توان گفت گرچه    

و حتـي نفــي و      ) نزديك دانـستن وقـوع فعـل      (تقريـب  ،  )إنّ(تحقيق و يقين    ،  ديگر چون بيان ظنّ و گمان     

 و  ابـن هـشام،   ؛ 212 / 1ازهري، شـرح التـصريح،      (و  ) »أنّ«ادة  م،   ق 1405،  ابن منظـور .(به كار رود  ) آرزو(تمنـي  

  )252 / 1 ش، 1406

نيزدليل ديگري بـر صـحت      » ويكأنّ«و  » ...بـ  ... كأنّ  «يعني  » كأنّ« چنان كه خواهيم ديد، دو ساختار خاص        

سـاختار دوم در    در ساختـار اول در بيشـتر موارد داراي معناي تقريــب و در             » كأنّ«اين نظريه هستند؛ زيرا     

  .كار برد قرآني خود داراي معناي تحقيق و يقين است 



  »... بـ ... كأنّ « بيان معني و وجه اعرابي ساختار «

در بيان اعراب آنها بسيار ، هست كه ضمن اذعان به فصيح بودن     » كأنّ  « در زبان عربي برخي از ساختارهاي       
  : با كار بردهاي زير است » ... بـ ... نّ كأ« يكي از اين ساختارها اسلوب . اختلاف شده است

  »كأنّك بالشتاء مقبل ٌ«:اسم مشتق مرفوع ،مانند + ضمير مخاطب يا متكلم + بـ +  كأنّ -الف 

	 ������  «: ماننـد  ،  )همـراه با واو يا بـدون آن     (جمله  + ضمير مخاطـب يا متكلم     + بـ  +  كأنّ   -ب  ��

  

	 ������� � ���     «و  » � �� �����   ��� � ���� / 1 م،   1966عبـاس،   (و  ) 257 / 1 ش،   1406ابـن هـشام،     (.  »� ��

573(  
 صـلي االله  –در اين ساختار در قرآن كريم به كار نرفته است ولي در كلام مأثـور از پيـامبر اكـرم       » كأنّ«

 الـسلام    عليـه –ي شهادت حضرت علـي       مانند آنجا كه در مورد نحـوه     ،   آمده است  –عليـه و آلـه و سلـم      
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 	6�7 �89: ;� <! 	���� .�& %��  ) 93،  ق1362، الصدوق(.  »...=
ر ايـن ميـان    نيز بسيـار به كار رفته اسـت كـه د  - عليهم السلام –ي اهل بيت  اين ساختار در كلام ائمه   

ي ايـن مـوارد    طور كه ذكر گرديد مقايسه تنها به مـوارد كاربرد آن در نهج البلاغه بسنده مي شود زيرا؛ همان      
  . خود بهترين دليل براي تعيين معنا و وجه اعرابي آن است

  :در اين ساختار پنج  بار در نهج البلاغه به شرح ذيل به كار رفته است » كأنّ«
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ح شده از سـوي    قبل از مقايسه ي اين موارد با نظائر ديگر آن در نهج البلاغه، به اجمال وجوه اعرابي مطر                 
  شود  نحويان مطرح مي

  

  از سوي نحويان » ... بـ ... كأنّ « وجوه اعرابي مطرح شده در ساختار 

   نظر ابو علي فارسي – 1
در » ك«حـرف خطــاب بـوده و ماننـد     » ك«حرف مـشبهـة بالفعـل و      » كأنّ  « وي ايشان معتقد است كه      

طور كه مـي توانـست بـر     است؛ همان» كأنّ« سر اسم زائده بر » بـ  «اسماء اشاره محلي از اعراب ندارد و        
. اسـت » كـأنّ   « زائده باشد و اسم مشتـق مرفوع بعد از آن نيز خبـر             » بحسبـك درهم «سر مبتدا در مثل     

  )257 / 1،  ش1406، ابن هشام(
  : اما اشكالاتي كه بر اين قول وارد است به شرح زير است

  . ناي اسمـي به معناي حرفـي است كه خلاف اصـل استاز مع» ك « ي اين قول خـروج   لازمهbالف 




 +-"1K����+ L        « حرف خطاب است، بايد در مثـل        » ك  «  اگر بپذيريم كه     bب  �: �*
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�45
حرف تكلم اسـت در حـالي كـه در زبـان عربـي چنـين                » ي  « ادعا نماييم كه     ) 47فيض الاسلام، خطبة    ( » ... 

  .ته نشده است همانندي براي آن گف
  . بر خلاف اصل است» بـ «  قول به زائده بودن bج 
سـيوطي،  (.  قابليـت اجــراء نـدارد     » كأنّك بالشـمس و قد طلـعت      « اين قول در كاربـردهايي چون       -د

   )62 / 4 ق، 1428
 2طـاكي،   ان(و   ) 545 م،   1988اميــل،   (. برخي از نحويان معاصـر اين رأي را به جهـت آسـاني پذيرفتـه اند           

و در اين ميان برخي خواسته اند اين وجه اعرابي را تعميم دهند؛ لذا قائل شـده انـد      ) 305 / 1علـي،   (و  ) 181/
ي  جمــله » =��. c��\�� c+�*d«كه اين اعـراب در اين مورد نيز جـاري است، با اين تفـاوت كه در اينجـا مانند               

و واضح است كـه ايـن قيـاس قيـاس بجـا و صـحيحي         )305 / 1علـي،   (. حاليه جانشين خبر گرديـده است    
  . نيست؛ زيرا اين دو مورد كاملاً متفاوتند

2 b نظر ابن عصفور   
ملغـاي از عمـل   » ك«در اين ساختار حرف مشبهة بالفعلي است كـه توسـط        » كأنّ«وي معتقد است كه     

م مشتق مرفوع بعد از آن      زائده بر سر مبتدا بوده و خبر آن اس        » بـ«حرف خطاب است؛ لذا     » ك«شده و خود    
   )257 / 1 ش، 1406ابن هشام، (. است

« آنچه كه ابن عصـفور را بر اتخاذ اين وجه وا داشتــه است اين است كه در زبـان عربي زائـده بودن                      
  . تنها بر سر مبتدا به اثبات رسيده است» بـ 

و عـلاوه بـر آن مـستلزم    روشن است كه اين نظريه مستلزم همان اشكالات وارده بـر قـول اول اسـت             
 62-63 / 4 ق، 1428سـيوطي،  (. است كه در زبان عربي براي آن نظيري يافت نمي شود       » كأنّ«ادعاي ملغا شدن    

 (  
3 b  نظر گروهي از نحويان  

در كتب نحوي اسامي قائلين به اين نظريه به وضوح ذكر نشده و تنها از ايشان بـه عنـوان جمـاعتي از                       
  ) 573 ق، 1413مرادي، (و ) 62-4/63 ق، 1428سيـوطي، (و ) 257 / 1 ش، 1406ابن هشـام، (. نحويان ياد شده است

حرف مشبهة بالفعل و ضمير بعـد از آن اسـمِ آن اسـت و               ،  در اين ساختار  » كأنّ«اين گروه معتقدند كه     
ر برخـي از  و البته د. معناي ظرفي دارد و متعلق به اسم مشتق مرفوع بعد از آن است كه خود خبر است        » بـ«


	 ����e0(: f�6«اصـل  : به عنوان مثـال مي گويند ، موارد، لازم است از جهت معنا مضافي را مقدر نمود         �45« ،
»e0(: f�6���� 	��:d 2R45 «است.  

كأنّك بالشمس و قـد    «اما ايراد مهمي كه بر اين نظريه وارد است اين است كه اين وجه اعرابي در مثل                  
. جاري نمي شـود   ،  به دليل نبودن رابط   ،  شويم» و«ويان كوفي قائل به زائده بودن       حتي اگر مانند نح   ،  »طلعت

   ) 64 / 4 ق، 1428سيوطي، (
4 b نظر ابن عمرون   



حـرف  » بــ   «اســم آن و     ،  در اين ساختـار حرف مشبهة بالفعل و ضمير بعد        » كأنّ«وي معتقد است كه     
اسـت و متعلـق بـه       ) مع(و يا ملابست    ) في(في  ظر: جر و متناسب با سياق عبارت داراي يكي از دو معناي          

مي باشد و جمله ي بعـد در  » كأنّ«محـذوف بوده و با مجرور خود در محل رفع و خبر   » مستقرّ«يا  » استقرّ«
بـه كـار    » و«همراه با   » كأنّك بالشمس و قد طلعت    «: محل نصب و حال است؛ زيرا در برخي از موارد مانند          

�h,=i    « : مانند  اما حال در اينجا     ،  رفته است j�k: i��i5lEm6�+ i�h& j?k8n� ��n! «  )   كامـل كننـده ي مفهـوم        )49 : 74المـدثر 
اسـم مـشتق و     » 45�
	 �����0(: f�6�e    « و در مثل      )164 / 1امير،  ( و   ) 254 / 1 ش،   1406ابن هشام،   ( . كلام است 
. ر محل نصب و حال مـي باشـد        يا بدون آن و كل جمله د      » و«همراه با   ،  خبر براي مبتداي محذوف   ،  مرفوع

   )164 / 1امير، (
   نظر مطرزي – 5

  : وي در شرح اين بيت از متنبي 
 2op9� � �Z2��+ .�q          rohZj9h� h	� 1
�45  


.  «: اصـل اين عبارت چنين است      : ذكر شده مي گويد     » مقامـات حريري «ي يازدهم از      كه در مقامه  �4�5
   2oZ9� hsk�i3j�t�... «  از حذف     كه بعد »  k�i3j�t�» «  287قيسي شريسي،   (. زائده بر سر مفعول به آن آمده است       » بـ (

البته خوداين شعر به دليل مولد بودن شاعر آن قابل استشهاد نيست و تنها  ) 255 / 1،  ش 1406،  ابن هشام (و  
  .ذكر گرديده است ، به جهت معرفي وجه اعرابي استنباط شده توسطِ شارح مقامات

 ،عمرون است با اين تفاوت كه وي با توجه به معني متعلـق            يه تا حدود زيادي شبيه به نظر ابن       اين نظر 
  .داندمحذوف مي» أُبصِرُ « ني جار و مجرور را وجود مقيد يع

   نظر رضي استر آبادي– 6
/  1الـصبان،   (. هم رأي با نحـويان گروه سوم اسـت       » كأنّك بالشـتاء مقبل  «: وي در اعراب مواردي چون      

متعلـق جـار و   ، اما در بقيه موارد  نظري شبيه به نظر  مطرزي دارد جز اينكه وي بـا توجـه بـه معنـي      ) 272
�k «مجرور را وجود مقيد ولي از ريشه ثلاثي مجرد يعني k3�vn�«4/332 ق، 1398رضي، (.  مي داند (   

  
  ه صحيح ترين وجه اعرابي اين ساختار با توجه به كار برد آن در نهج البلاغ

به نظر مي رسد كه صحيح ترين وجه اعرابي در اين ساختار نظر رضي استر آبادي است؛ زيرا اولاً بـا عـدم                       
از توجيهات و تقدير هاي تكلف آميز در ساختاري مثل    ،  تعميم يك وجه اعرابي بر تمامي موارد به كار رفته         

»e0(: f�6���� 	
  .به دور مانده است » 45�
: نا، متعلق، جار ومجرور را وجود مقيد دانسته، با دقت در كاربرد قراني آن يعنـي    ثانياً وي با توجه به مع     

»   w;k9kJ j�h& iQi� ĵ h�k3h0n!«)   ر نموده اسـت و بـا ايـن      فعل محذوف را از ريشه )11 : 28القصصي ثلاثي مجرد مقد
داراي » بـ ـ«عل حرف جـرّ  در امان مانده است؛ زيرا با تقدير اين ف » بـ«كار از تكلف زائده دانستن حرف جرّ        

�h : آنجا كه مي گويـد  ، معناي تعديه مي گردد؛ همان طور كه در لسان العرب نيز به آن تصريح شده است       k3h�
 kxh�m3h0h� � kxh�h3j�� � c�hO�3i� � c�hO�3h� � c+�h3h� Q� :kxk�i3j0k* ez Q��q �   )»بصرَ «  ق، ماده ي 1405ابن منظور، (. �}



ادي در اين وجه اعرابي تنها قائل به يك تقدير و آن هم تقـدير فعـل اسـت كـه در زبـان      رضي استر آب 
به خصوص كه معناي عبارت   ... اغراء و تفسير و     ،  تحذير،  باب اشتغال : مانند،  عربي داراي نظائر بسيار است    

ر از كـلام در  در اين موارد خود بهترين راهنما براي مقدر كردن اين فعل است؛ زيرا مـتكلم در ايـن سـاختا                 
در » كـأنّ «بيشتر موارد در مقام خبر دادن از آينـده است؛ لذا همان طور كه نحويان كوفـي گفتـه اند مفهـوم               

  . اين ساختار در بيشتر موارد تقريب و توقع است
ي ديگري كه باعث ترجيح اين نظريه مي گردد، كاربرد اين ساختار در نهج البلاغه است كـه از          اما نكته 

ي   ي پس از قرآن قرار دارد؛ به عنوان مثال سخن آن حضرت در مورد آينـده                 احت و بلاغت در رتبه    نظر فص 
� IJI@5 �z�@A: .�q  «به صورت   : )13فيض الاسلام، خطبه ي     (»  ... ��
9�GH IJI@5 ?5�@AB 1%   «: بصره  {�� 1
�45
%9�GH ...  «           } «: نيز روايت شده است و سخن آن حضرت كه فرمودند�1 +
�4��         � [��)�� '��� �� e��2�= .�q �

      R�!#��+ 1W+#�= X Q��*+�� Y�Z!. .. «) كـأنّي  «:  بسيار شباهت به اين سخن وي دارد كه         )100ي    همان، خطبه

   .)138همان، خطبه ي (. »... به و قد نعق بالشام و فحـص براياته في ضـواحي الكوفان 
 جار ومجرور در اين ساختارفعلي اسـت كـه          مقايسه و تأمل در اين موارد مشخص مي نمايد كه متعلق          

متعدي شود و مسـلماً مناسب ترين گزينه در        » بـ  « را مي رسـاند با حرف جر       » نظر  « در عين اينكه مفهوم     
�+c�O�3i� � c�O�3h� � c        « اين مورد همان طور كه ذكر شد، فعل ثلاثي مجرد             h3h� Q� h�k3h� «        اسـت كـه در در قـرآن

  .فته استكريم نيز به كار ر
بعيد نيست كه تأمل دراين موارد از جمله دلائلي بوده باشد كه موجب رهنمون شدن رضي استر آبادي                  
به اين وجه اعرابي شده است؛ چرا كه ايشان با كلام آن حضـرت آشنا و مأنوس بوده انـد و گـواه بـر ايـن                  

  . به سخنان آن حضرت در نهج البلاغه است» شرح كافيه«كثرت استشهاد وي در، مطلب
  

  »ويكأنّ«ساختار 

  : ي قصص به شرح زير به كار رفته است  اين ساختار دو بار در قرآن كريم و هر دو بار در سوره
»         j0h* F+ |R4n�j*h� nR#t�#t(h* i�j:4l��i� kQh���h: +j#m9h�h� h�*E|�+ h}h0j~n� h�             �9j�n�h& �F+ m�h: lR� Nj#n� kOi�l(h* � ixi"�0i& j�i: �f��h* j�h�i� h�jd���+ tokA

 nR�k�i!���+ k}i�lGk* N kQm�4�j*h� �9i� hVhAh<n� « ) 82 : 28القصص (   
زماني كه وي بـا جـلال و   . اين آيه بيانگر داستان قارون و ثروت انبوه و فخر فروشي و استكبار اوست          

م انبوهي ثروتش را در معرض ديد مردمان قرارداد و گروهي نادان با ديدن آن آرزو كردند كـه اي         شكوه تما 
امـا زمـاني كـه عـذاب الهـي را       ،  كاش براي هميشه يا حداقل يك روز يا حتي چند لحظه به جاي او بودند              

حـشم او را در  مشاهده كردند كه با شگفتي تمام زمين از هم شكافته شد و تنها قارون و ثـروت و خـدم و                    
روزي را ] به جهت امتحـان  [ قطعاً خداوند  ،  شگفتا: دگرگون شدند و با پشيماني تمام گفتند        ،  خود فرو برد  

   بـــــر هـــــر كـــــس از بنـــــدگانش كـــــه بخواهـــــد گـــــسترش مـــــي دهـــــد يـــــا تنـــــگ 
 هرگـز  قطعاً كـافران ، شگفتا، گيرد و اگر خداوند بر ما منت ننهاده بود ما را نيز به قعر زمين فرو مي برد                مي

  . رستگار نمي شوند



  

  »ويكأنّ « بيان معني و وجه اعرابي ساختار 

هـاي مختلـف در    نيز مانند مورد قبل محل نزاع نحويان است كه به اختصـار به ديدگاه       » كأنّ«اين ساختار از    
  .شود اين باره اشاره و پس از آن صحيح ترين وجه اعرابي معرفي مي

1 bنظر خليل و سيبويه   
و » وي«ي    مركـب از دو كلــمه     » ويكـأنّ «نحويان به پيروي از خليل و سيبويه معتقدند كه سـاختار          بسياري از   

 و   )154 / 2 ق،   1408سيــبويه،   (. اسـت » انَـدم   «يـا   » اَعجب«ي نخست اسم فعل و به معني          است كه كلمه  » كأنّ«
ابـن  ( و   ) 40-41/ 3ابـن جنـّي، الخـصائص،        ( و) 377 / 2ابن انبـاري،    (و   ) 324/ 3 ق،   1407زمخشري،  ( و   ) 300عكبري،  (

 / 1 ش، 1406ابـن هـشام،   (و  ) 197 /2الازهري، شرح التصريح، (و  ) 10 / 4 ق،   1409ابن هشام،   (و   ) 1/388 ق،   1422مالك،  
 / 2 ق،   1413عـاملي،   (و  ) 329 / 10 ق،   1415آلوسـي،   (و   ) 7/385 ق،   1415درويـش،   (و  ) 299 / 2 ق،   1418صافي،  (و  ) 254
   ) 213 ق، 1421نحاس، (و ) 488

  : گردد  دچار اختلاف نظر شده اند كه به اختصـار بيان مي» كأنّ « اما اين گروه در مورد معنا و مبنـاي 
  .در اين ساختار كلمه اي بسيط و داراي معناي تشبيه است » كأنّ «-الف 

ان طور كه توضيح داده شد، خروج       اين نظرِ برخي از نحويان بصري و پيروان آنهاست؛ چرا كه آنها هم            
 1407زمخـشري،  ( و  )2/488 ق، 1413عامــلي،  (.را از معناي تشبيـهي خود به هيچ وجه جايـز نمي داننـد   » كأنّ«

ي شريفـه، در اوج تكلـف و نا هماهنـگ بـا مفهــوم               و بسيار روشـن است كه اين معنـا در آيه          )3/434ق،  
  )125 / 3 ق، 1398رضي، (و ) 1/574 م، 1966عباس، ( . كلام است

  .است » أنّ«جارة و به معناي تعليل و » كـ«در اين ساختار مركب از » كأنّ  « -ب 
را از معناي تشبيهي جايز     » كأنّ«اين نظر برخي ديگر از پيروان نحويان بصري است كه از يك سو خروج               

يفه معناي تشبيه مناسب بـا مفهـوم و سـياق           ي شر   دانند و از سوي ديگر اذعان به اين دارند كه در اين آيه              نمي
ابـن  (و  ) 572 ق،   1413مـرادي،   (و   ) 1/388 ق،   1422ابـن مالـك،     (. جمله نيست؛ لذا قائل به چنين نظريه اي شده اند         

    )197 / 2ازهري، شرح التصريح، (و  ) 10 / 4 ق، 1409ابن هـشام، (و  ) 654 / 1 ش، 1406هشـام، 
ز مناسب با سياق عبارت نيست؛ زيرا شگفتي و پشيماني آنهـا مربـوط بـه                حق اين است كه اين معنا ني      

يعني اينكه تنها قارون و ثروت و خـدم و حـشم او در قعـر                ،  مطرح شده » كأنّ  « موضوعي است كه قبل از      
  .نه مربوط به موضوع بعد از آن يعني وسعت و تنگي رزق به جهت امتحان ، زمين فرو روند

 ـ» كأنّ «-ج  / 2 ق، 1418ابـن جنّـي،   (. و داراي مفهـوم يقين و تحقيـق است» إنّ«ار به معناي در اين ساخت

 / 1 م،   1966عبـاس،   (و   ) 329 / 10 ق،   1415آلوسـي،   (و   ) 7/385 ق،   1418صــافي،   (و   ) 237 / 2ابن انبـاري،   ( و   ) 199
574(    

هم شكافته شد و تنها قارون و يعني زماني كه عذاب الهي را مشاهده كردند كه با شگفتي تمام زمين از              
بـه  [قطعـاً خداونـد    : دگرگون شدند و با پشيماني تمام گفتند        ،  ثروت و خدم و حشم او را در خود فرو برد          

روزي را بر هر كس از بندگانش كه بخواهد گسترش مـي دهـد يـا تنـگ مـي گيـرد و اگـر                   ] جهت امتحان 



قطعاً كـافران هرگـز رسـتگار نمـي         ،  شگفتا،  فرو مي برد  خداوند بر ما منت ننهاده بود ما را نيز به قعر زمين             
  . شوند

ي نهايي روشن خواهد شد كه اين نظريه خالي از اشكال و مناسب بـا سـياق                   ان شاء االله پس از مقايسه     
  . جمله است

   نظر اخفش– 2
است و كلمـه نخـست خـود مركـب از           » أنّ«و  » ويك«وي معتقد است كه اصل اين ساختار مركب از          

نيـز  » ك«است و   » اندم«يا  » اعجب«اسم فعل و به معني      » وي«است و همان طور كه گذشت،       » ك «و» وي«
و اسم و خبر آن معمـول بـراي   » أنّ«اما . در اينجا مانند اسماء اشاره حرف خطاب و فاقد محل اعرابي است  

»َو  )199 / 2 ق،   1419ابن جنـّـي،    (و   ) 354/ 5 ق،   1414سمين حلبي،   (و   ) 329 / 8 ق،   1420ابو حيان   (،  محذوف» اعَلم 
ابـن هـشام،    (و  ) 20/115ابن عاشور،   (و  ) 385 / 7 ق،   1415درويـش،  (. مي باشـد ) لـِ  ( يا منصـوب به نزع خافـض      

  )483 ش، 1406

از معناي اسمي به معناي حرفي است كه خود خلاف اصل است؛ عـلاوه              » ك«ي اين قول خروج       لازمه
  )300عكبـري،   (. آنند كه لحاظ كردن مفهـوم مخاطبة در ايـن آيـه بعيــد اسـت              بر آن، برخي از مفسـران بر       

فرّاء،  (.موضوعي است كه در زبان عربي نظير ندارد    ،  ضمن اينكه حذف افعال قلوب و باقي ماندن معمولشان        

 در اينجا چنانچه گذشت مناسب با سياق جمله نيست؛ چرا كه تعجب و      » لـ  «  اما تقدير حرف جر       )313 / 2
  . است نه موضوع بعد از آن» كأنّ « ندامت آنها مربوط به موضوع قبل از 

   نظر كسائي – 3
است و به مرور بر اثـر كثـرت   » أنّ « و » ويلك « ي    وي معتقد است كه اين ساختار مركب از دو كلمه         

سـت، امـا    در اينجا در محل جر و مـضاف اليـه ا          » ك  « حذف شده است؛ بنابر اين      »ويلك«از  » لـ«استعمال  
) لــِ (محذوف و يا منصوب به نزع خافض » اعَلمَ « و اسم و خبر آن همانطور كه گذشت معمول براي          » أنّ«

 329/ 8 ق، 1420ابو حيـان،  (. و روشن است كه اشكالات وارده بر قول دوم در اينجا نيز جاري است             .مي باشد   

و  ) 166 / 3 ق، 1421نحـاس ، (و ) 313 / 2فـرّاء،   (و   ) 5/354 ق،   1414سـمين حلبـي،     (و   ) 2/200 ق،   1419ابن جنـّي،    ) (

» ويلـك «از  » لـ ـ« علاوه بر اين در زبان عربي نظيري براي حـذف            )329 / 10 ق،   1415آلوسي،  (و  ) 300عكبري،  (
  ) 165 / 2مكي قيسي، (. مشاهده نشده است

و مانند آن اسـت كـه قـول    » كنّهل«يا » أ و لا يعلم«يا » أ لم تَر«كلمه اي مستقل و به معناي    » ويكأنّ «-4
 ق،  1418صـافي،   (. اول منسوب به ابن عباس و قول دوم منسوب به قتاده و قول سوم منسوب به مقاتل است                 

   )354/ 5 ق، 1414سمين حلبي، (و ) 299 / 20
معاني مجازيي است كه مفسران از مفهوم جمله استنباط نموده اند و ابو             ،  به نظر مي رسد معاني مذكور     

 ق، 1381ابو عبيـدة،  (. أ لم تَرَ: مجازه » ويكأنَّ االله«: ـدة نيز خود به اين مطلب اذعـان دارد و لذا گفته است      عبي

2 / 112 (   

  

  »ويكأنّ«صحيح ترين وجه اعرابي در ساختار 



با تأمل در نظريات مختلف مذكور، معلوم مي شود كه صحيح ترين نظر از سوي نحوياني مطرح شده است                   
را » وي « دانسته ودر مورد اول مانند خليل و سـيبويه  » كأنّ«و » وي«ي  ساختار را مركب از دو كلمه   كه اين   

معتقدند كه حرف مشبهة بالفعـل و بـه         » كأنّ«ي    دانسته و اما در باره    » اندم«يا  » اعجب«اسم فعل و به معناي      
 خالي از تكلفِ حذف و تقـدير و         و داراي معناي تحقيق و يقين است؛ چرا كه اين وجه اعرابي           » إنّ«معناي  

ضمن اين آيه خود دليل ديگري است بر صحت قول كساني            تأويل هاي ناهماهنگ با سياق جمله است؛ در       
  . مي تواند در معنايي جز تشبيه نيز به كار رود» كأنّ«كه معتقدند 

  

  نتيجه 

و » ...بــ  ... كـأنّ  «و ساختـــار  از جهـت معنـا مي تـواند در غير تشبيـه نيـز به كار رود و د        » كأنّ «- 1
  .از جمله دلائل صحت اين مطلبند » ويكأنّ«

به نظر مي رسد كه بهترين وجـه اعرابـي در           » .. بـ  ... كأنّ  « با توجه به كاربردهاي مختلف ساختار        – 2
  .اعراب مطرح شده ازسوي رضي استر آبادي است، اين ساختار

» وي«درقرآن از سوي كساني مطرح شده كه      » ويكأنّ«ختار   به نظر مي رسد بهترين وجه اعرابي سا        – 3
  . دانسته اند» إنّ«را حرف مشبهه بالفعل و به معني » كأنّ«را اسم فعل و 

  

  منابع و مĤخذ
   .ميقرآن كر -
  . سيد علي نقي، فيض الاسلام: مترجم ،  نهج البلاغة-
: تحقيـق   ،  البيان في غريب إعراب القرآن    . )خ الطبع   بدون تاري ( . أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد    ،   إبن الأنباري  -
  .انتشارات هجرت : قم . مصطفي السقّا. د: باز نگري ، طه عبدالحميد طه. د
 1ط ( ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ  القراءات و الإيضاح عنها. ) م1998،  هـ1419(. أبو الفتح عثمان،  إبن جني- 
  .دار الكتب العلمية : بيروت . )
  .عالم الكتب : بيروت . محمد علي النجار: تحقيق ، الخصائص. )بدون تاريخ الطبع(. أبو الفتح عثمان، إبن جنّي - 
  .تفسير التحرير و التنوير . )بدون تاريخ الطبع(. محمد بن طاهر، بن عاشورإ - 
مد عبد القادر العطا و مح: تحقيق ، شرح التسهيل. ) م2001، ق1422(. جمال الدين محمد بن عبداالله،  إبن مالك- 

  .دار الكتب العلمية : بيروت . )1ط(، طارق فتحي السيد
  .نشر ادب حوزة : قم . ) ش1363،  ق1405(. أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم، بن منظور إ- 
 مازن: تحقيق، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ) ش1406(. أبو محمد عبداالله بن يوسف،  إبن هشام الأنصاري- 

  .انتشارات سيد الشهداء : قم. سعيد افغاني: باز نگري ، المبارك و محمد علي حمد االله
عبد الغني : تحقيق ، شرح شذور الذهب. )بدون تاريخ الطبع(. أبو محمد عبداالله بن يوسف،  إبن هشام الأنصاري- 

  .دار الكتاب ، دار الكتب العلمية: بيروت. الدقر
 تحقيق، مالك ة ابنيأوضح المسالك إلي ألف. ) م1989، ق 1409(. د عبداالله بن يوسفأبو محم، الأنصاري بن هشام إ -
   .ليدار الج: روت يب. )1ط(، حنا الفاخوري: 



: بيروت. صدقي محمد جميل  : تحقيق  ،  البحر المحيط في التفسير   . ) ق 1420(. محمد بن يوسف  ،   أبو حيان الغرناطي   -
  .دار الفكر

  . مكتبة الخانجي: قاهرة. محمد فؤاد سزكين: تحقيق، مجاز القرآن. ) ق1381(. يمعمر بن مثن،  أبو عبيدة-
اء ي دار إح  :قاهرة. ة إبن مالك  يعلي ألف  حيح علي التوض  يشرح التصر . )بدون تاريخ الطبع  (. خالد بن عبد االله   ،   الأزهري -

   .ةيالكتب العرب
بيروت . علي عبد الباري عطية: تحقيق،  القرآن العظيمروح المعاني في تفسير. ) ق1415(. محمود،  الآلوسي البغدادي- 
  . دار الكتب العلمية: 
   .ةياء الكتب العربي دار إح:قاهرة. حاشية الأمير علي مغني اللبيب. )بدون تاريخ الطبع(. الشيخ محمد،  الأمير- 
  . علم للملاييندار ال: بيروت. )1ط(، موسوعة النحو و الصرف و الإعراب) م1988(. يعقوب،  إميل بديع- 
دار الشرق : بيروت.  )3ط(المحيط في أصوات العربية و نحوها و صرفها،. )بدون تاريخ طبع(. محمد،  الأنطاكي- 

  .الإسلامي
عبـد  . د: تحقيـق ، المطول في شرح تلخيص مفتـاح العلـوم   ) م 2001،  ق1422. ( مسعود بن عمر   نيسعد الد ،   التفتازاني -

  .دار الكتب العلمية : بيروت. )1ط(، الحميد هندواني
   . دار الإرشاد: دمشق. )ط (، إعراب القرآن و بيانه. )ق 1415. ( الدرويش، محيي الدين- 
يوسف : شرح الرضي علي الكافية، تصحيح و تعليق ).  م1978، ق1398. ( الرضي، ابو الحسن محمد بن الحسن- 

  .مؤسسة صادق: تهران. حسن عمر
، الكشاف عن حدائق التنـزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل. )ق1407(. عمرأبوالقاسم محمود بن ،  الزمخشري- 
  .دار الكتب العربي: بيروت. )3ط(
الدر المصون في علم الكتاب . )م1994(. شهاب الدين ابو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم،  السمين الحلبي- 

 أحمد و جاد ،جاد مخلوق و النوتي، زكريا عبد المجيد، علي محمد و عبد الموجود، عادل، معوض: تحقيق، المكنون
  .دار الكتب العلمية: بيروت. )ط (
. عبدالسلام محمد هارون: تحقيق و شرح، الكتاب. ) م1988، ق1408. (أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر،  سيبويه- 

  .مكتبة الخانجي : القاهرة 
  .دار الكتب العلمية: بيروت. )3ط (، باه و النظائر في النحوالأش. ) م2007،  ق1428(. عبد الرحّمن،  السيوطي- 
  .مصر. )1ط (، محمد بدر الدين النعساني: تصحيح، همع الهوامع. )ق. 1327(. عبد الرحّمن،  السيوطي- 
دار : بيروت، دمشق. )4ط (، الجدول في إعراب القـرآن وصـرفه و بيـانه. ) ق1418(. محمود بن إبراهيم،  الصافي- 

  .يد و مؤسسة الإيمان الرش
حاشية الصبان علي شرح الأشموني علي ألفية ابن مالك و معه شرح . ) ش1371،  ق1412(. محمد بن علي،  الصبان- 

  .انتشارات زاهدي : قم. الشواهد للعيني
ات انتشار: ايران. )4ط(، الأمالي ). ق1362(. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه،  الصدوق- 

  . المكتبة الإسلامية
: قم .  )1ط( ، الشيخ مالك المحمودي: تحقيق، الوجيز في تفسير القرآن العزيز. ) ق1413(. علي بن الحسين،  العاملي- 

  .دار القرآن الكريم 
  .دار المعارف : مصر. )3ط(، النحو الوافي. ) م1966(. حسن، عباس - 
، علي محمد البجاوي: تحقيق ، التبيان في إعراب القرآن. )بدون تاريخ الطبع(. أبو البقاء عبد االله بن الحسين،  العكبري- 
  .دار الجيل : بيروت. )ط  (
   . دار الفكر:قاهرة .ة نحوها و صرفها يالمرجع في اللغة العرب) .بدون تاريخ الطبع(. رضا، ي عل- 



دار ، دار الرشاد الحديثة. مقامات الحريريشرح . )بدون تاريخ الطبع(. أبو العباس أحمد بن المؤمن،  القيسي الشريسي- 
  . البيضاء

: ايران ، ياسين محمد السواس: تحقيق ، مشكل اعراب القرآن. )بدون تاريخ الطبع(. مكي بن ابي طالب،  القيسي- 
  .مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور

مؤسسه بررسي و پژوهش هاي : تهران . )1ط(. دراسة و نقد في مسائل بلاغية هامة. ) ش1365(. محمد،  فاضلي- 
    . فرهنگي

أحمد يوسف نجاتي و محمد علي النجار وعبد : تحقيق، معاني القرآن)  م1955(أبو زكرياء يحيي بن زياد ،  الفرّاء- 
  .دار المصرية للتأليف و الترجمة : مصر. )1ط(. الفتاح إسماعيل الشلبي

فخرالدين القباوة و محمد : تحقيق،  الداني في حروف المعانيالجني. ) م1992،  ق1413(. الحسن بن قاسم،  المرادي- 
  .دار الكتب العلمية : بيروت. )1ط (. نديم فاضل

دار الكتب : بيروت) .1ط (. إعراب القـرآن الكريم. ) ق1421(. أبو جعـفر أحمد بن محمد بن اسماعيـل،  النحاس- 

  .العلمية
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